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  چکیده
زبان قرابت فکري وجود دارد که    در حوزة مسائل حکمی، میان شاعران عرب و فارسی        

بین، دعبل خزاعی و ناصرخسرو، بـه       از این   . هاي دینی مشترك است    این امر، ناشی از ریشه    
شـامل  (هاي عملـی   مذهب، تحت تأثیر منابع اصیل اسلامی، به حکمت    عنوان دو شاعر شیعه   

دهد کـه در میـان      ها نشان می   بررسی. اند اي نشان داده   توجه ویژه ) بایدها و نبایدهاي اخلاقی   
همنـشین  «؛  »شسـخاوت و ده ـ   «؛  »آموزي خردگرایی و علم  «بایدهاي اخلاقی مواردي چون     

در همچنین، نبایدهاي اخلاقی مشترك . برجسته بوده است» بردباري و صبر«و » صالح و نیکو
خلـف  «؛ »حسدورزي«؛ »غرور و فخرفروشی«؛ »دنیاستیزي«: دیوان دو شاعر، عبارت است از 

هـاي   دیدگاه دعبل و ناصرخسرو در ارتبـاط بـا آمـوزه   . »جویی عیب«و » شکنی وعده و پیمان  
ناصـر بـه   . هایی هـم دارد   با وجود نزدیکی، تفاوت   » دنیاستیزي«و  » آموزي یی و علم  خردگرا«

بخشی به مردمی که تحت تأثیر تبلیغات دروغـین خلافـت عباسـی در گمراهـی         نیت آگاهی 
بودند، بر کارکردهاي اجتماعی، سیاسی و اخلاقی علم و عقل تأکید ورزیده، اما دعبل، تنهـا                 

همچنین، نگاه دعبـل بـه دنیـا و مظـاهر آن، دووجهـی      .  کرده استبه وجه تعلیمی آن اشاره    
هاي عملی   شیوة بیان حکمت  . است) منفی(بعدي   و رویکرد ناصرخسرو تک   ) مثبت و منفی  (
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نقد «با عنوان ) رضا جلیلی(این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري نویسندة اول 

و بررسی نمودهاي خودشکوفایی در اندیشه و شخصیت ناصرخسرو؛ بر پایۀ نظریۀ 
  .و به راهنمایی دکتر مهدي نوروز است» خودشکوفایی آبراهام مزلو

  
  مقدمه. 1

ساز از حد و مـرز مشخّـصی برخـوردار      ی و تعالیم انسان   هاي حکم توجه به آموزه  
نیست و به دلیل اهمیتی که در افزایش سطح کیفی حیات معنوي نوع بشر دارد، در همۀ  

هاي حکمـی و اخلاقـی تحـت تـأثیر       هاي آموزه اگرچه مصداق . شودها دیده می  فرهنگ
 گاه، متـضاد اسـت،   متفاوت و... عواملی همچون دیانت، محیط زیست، مسائل عرفی و  

-ادبیات به عنوان پدیده. شوداما اخلاق به عنوان میراث مشترك بشري، اصل شمرده می   
نقد اخلاقـی  «اگرچه . ها استاي فرهنگی، بستري مناسب براي تشریح و تبیین حکمت        

به طور مستقل وجود نداشته است و هرگز دورة خاصی از ادبیات بدین شیوه اختصاص 
رزمجو، (» اند غالباً نقّادان به لزوم اخلاق و تربیت اخلاقی و دینی اشارت کرده  نیافته، اما 

هایی که ادبا و فضلا موفّق به خلق آثاري مشحون از بنابراین، در تمدن). 28، 1، ج1382
هـاي رشـد و شـکوفایی فـردي و          انـد، نـشانه   شـده بخش حکمی   مضامین غنی و کمال   

  .شوداجتماعی، به طور پیوسته دیده می
تمدن اسلامی از لحاظ حکمت عمل و کتب اخلاقی در «هاي بشري، در میان تمدن

هاي فردي و جمعی بسیار غنی است و در این باب، کتب بسیاري از اقدم روزگار          زمینه
هاي عربی و ایرانی بـه عنـوان دو   در فرهنگ). 372، 1369سجادي،  (» تألیف شده است  

عات حکمی در دوران پیش از اسلام نیز، مرسوم بوده ستون اصلی تمدن اسلامی، موضو
در ایـن دوران، قـرآن و سـیرة    . تري به آن شـد است، اما با پیدایی این دین توجه افزون    

و احادیث بزرگان دینی به عنوان سـه منبـع اصـلی بـراي سـرودن اشـعار                  ) ص(پیامبر  
حـسان بـن    «و  » کعـب بـن زهیـر     «هایی که از    سروده. حکمی مورد استفاده قرار گرفت    

در دوران امـوي، بـا   ). 98، 1995هداره، (در اختیار داریم، مؤید این مطلب است     » ثابت
ابوصـخر  «هاي اسلامی، بسترهاي لازم براي آشـنایی شـاعرانی چـون            گسترش سرزمین 

بــا دســتاوردهاي حکمــی » ابوالأســود دؤلــی«؛ »الحکــم بــن عبــدل الکــوفی«؛ »الهــذلی
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یري از آن در دو حوزة ساختار و محتوا، تا حـدودي فـراهم   هاي دیگر و تأثیرپذ    فرهنگ

در دوران عباسی، با گسترش نهضت ترجمه و توجه خلفاي ). 133، 1989ملحس، (شد  
ها، جریان تبادل فرهنگی    این دودمان به دستاوردهاي علمی و فرهنگی ایرانیان و یونانی         

ر سایۀ این پیشرفت، شـاعران    که از دورة اموي آغاز شده بود، رشدي فزاینده یافت و د           
» ابـن رومـی   «؛  »ابـوالفتح البـستی   «؛  »متنبـی «؛  »ابوتمام«؛  »ابوالعتاهیه«اي همچون   برجسته

گرفتن از منابع اصیل اسلامی و کتب مربوط به         ظهور کردند و آثار حکمی قابلی با الهام       
ی پـرورش   دعبل خزاعی نیز، در چنین محیط     ). 98،  1386آباد،  (هاي دیگر آفریدند    ملّت

  .یافته بود
پرداختن به مضامین حکیمانه در ایران پیش از اسـلام نیـز، مـورد توجـه بـود کـه              

این سنّت حکمی در دوران اسلامی تداوم . هاي پهلوي نمونۀ برجستۀ آن است    اندرزنامه
گیـري از متـون اصـیل    زمینۀ غنی باستانی و بهـره زبان با پیشپیدا کرد و شاعران فارسی  

هاي حکمی بسیاري را به رشتۀ تحریـر       ذهنیات خود قوام بخشیدند و آموزه      اسلامی، به 
سبحانی معتقد است که جریان شعر حکمی فارسی از اوایل سدة چهارم و با            . درآوردند

اشعار کسایی آغاز شد و روش او در دوران بعد مـورد تتبـع و تقلیـد شـاعرانی چـون                     
گیـري  ر دوران غزنویان، به دلیـل اوج د). 108، 1386سبحانی، (ناصرخسرو قرار گرفت    

اشعار حماسی و مدحی، موضوعات حکمی در آثار شاعران به صـورت پراکنـده دیـده                
شود، اما با روي کار آمدن سلجوقیان و رشد و فراگیري تـصوف در جامعـۀ ایرانـی،     می

اي یافـت و بـه یکــی از   بازتـاب مفـاهیم حکیمانـه در ســرودة شـاعران افـزایش ویــژه     
  .هاي اصلی بدل شد جریان
  

  بیان مسأله. 1-1
شـاعر  (و ناصرخسرو   ) شاعر عربِ شیعه  (هاي حکمی دعبل خزاعی     تطبیق اندیشه 

در دو بخش بایدها و نبایدهاي اخلاقی مسألۀ اصلی تحقیـق حاضـر             ) زبانِ شیعه فارسی
هاي شخصی دو شاعر وجود  هایی که در منظومۀ فکري و تجربه      با وجود شباهت  . است

 هیچ منبعی به اثرپذیري مستقیم یا غیرمـستقیم ناصرخـسرو از دعبـل خزاعـی                دارد، در 
بردن فضاي نامناسب سیاسی و اجتماعی ها براي از بیناشاره نشده است، اما کوشش آن

هاي اخلاقی در جوامع اسلامی، سبب شده است تا از نظـر            حاکم و مبارزه با ناهنجاري    
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هاي مکتب  تیجه، این پژوهش، بر اساس مؤلفّه     در ن . اندیشگانی به یکدیگر نزدیک شوند    
هاي دو شاعر مـذکور  هاي پرتکرار حکمی در سروده  تطبیقی آمریکایی، به بررسی آموزه    

هاي تطبیقی بین ادبیات    دربرگیرندة تمام پژوهش  ] آمریکایی[ادبیات تطبیقی   «. پردازدمی
هـا و دیگـر معـارف    آنمختلف یا بین ادبیات و سایر هنرها به طور خاص بوده و بـین           

غنابخـشی  «و هدف بنیادي آن،     ) 14،  1382کفافی،  (» پذیردبشري به طور عام انجام می     
به فرهنگ ملّی و جهانی و پرهیز از فرانگري فرهنگی، رهایی از خودشیفتگی فرهنگی و 

در ادبیات تطبیقی، بـیش از  ). 6،  1392وند،  زینی(است  » هااحترام به فرهنگ دیگر ملّت    
اي اي در نقطـه توان به نقاط وحدت اندیشۀ بشري پی برد که چگونه اندیشه     چیز می هر  

گردد و در نقطۀ دیگـر، همـان   از جهان از سوي اندیشمندي، ادیبی یا شاعري مطرح می  
-و در یک اثر ادبی جلوه) 8، 1382کفافی، (یابد اي دیگر، مجال بروز میاندیشه به گونه

  .شودگر می
 تحلیلـی  -و روش توصـیفی ) آمریکایی(که با رویکرد تطبیقی هدف تحقیق حاضر    

وجوه اشتراك و افتراق فکـري  ) الف: هاست کهگویی به این پرسشپرداخته شده، پاسخ 
این دو شاعر تا چه     ) دعبل خزاعی و ناصرخسرو در گسترة مفاهیم حکمی چیست؟ ب         

  اند؟اندازه در پرداختن به موضوعات اخلاقی موفّق عمل کرده
  

  پیشینۀ پژوهش. 1-2
هاي حکمی دعبل خزاعی و ناصرخسرو پژوهشی انجام         در ارتباط با تطبیق دیدگاه    

نشده است، اما در تحقیقات گوناگون، آراء این دو شخصیت با شـاعران دیگـر مقایـسه        
در مقالۀ خود به بررسی تطبیقی سیماي دنیـا در  ) 1388(میرقادري و غلامی    . شده است 

اند که دنیا در نگاه دو شـاعر   و به این نتیجه رسیده   العلاء پرداخته شعر ناصرخسرو و ابو   
-ها آراء خود را در این باره با استفاده تمثیلات متعدد بازگو کرده     آن. اي منفی دارد  جنبه

در مقالۀ خود با عنوان از عقل ناصرخـسرو تـا           ) 1391(منظّم و الوار    مسبوق، نظري . اند
رغم اینکه هر دو شاعر نگاه مثبتی به عقـل   اند که علی   رسیده عقل ابوالعلاء به این نتیجه    

دانند، اما این پدیده در مواردي کارکرد متفاوتی        دارند و آن را چراغ فراروي بشریت می       
ناصرخـسرو نگـاهی ابـزاري و مقیـد بـه عقـل دارد، امـا        . هـا دارد در منظومۀ فکري آن   

در ) 1391(محمودي . شودرو می آن روبه  ابوالعلاء فارغ از هرگونه سرسپردگی حزبی با      
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 و به این نتیجه رسیده مقالۀ خود به دنیاگریزي در شعر ناصرخسرو و ابوالعتاهیه پرداخته

 .اندداده ارائه  ترك دنیا و تمایلات دنیويايهاي بسیاري برههر دو شاعر توصیاست که 
در مقالـۀ   ) 1393( خزلـی    ونـد و  زینی. دنیاست گذرندگی و ناپایداري ها،آن عمدة دلیل

اند که خود به بررسی تطبیقی حکمت در شعر متنبی و ناصرخسرو پرداخته و نشان داده         
ایـن تـشابه از   . زبان خود تأثیر پذیرفته استحجت خراسان در مواردي از همتاي عرب     

هـا در فرهنـگ اسـلامی و ایرانـی     باب توارد خاطر بوده و ریشۀ برخی از این حکمـت         
اي به بررسی تطبیقـی سـیماي   در مقاله) 1394(محمدي، عزیزي و میرزایی  . وجود دارد 
از دیـد  . انـد در شعر دعبـل خزاعـی و سـید حمیدرضـا برقعـی پرداختـه           ) ع(امام رضا   

، امیدواري، حزن و )ع(مفاهیم مشترك بسیاري همانند بیان شأن و مقام امام نویسندگان، 
اما آنچه د، خور  شعر دو شاعر به چشم می   خواهی و کرم و بخشندگی در     اندوه، شفاعت 

سازد، آن اسـت کـه دعبـل در هجـو      شایستۀ توجه بوده و دو شاعر را از هم متمایز می          
دهد و در بیان این مضامین، بیشتر از ها دادِ سخن می دشمنان آن حضرت و بیان نفاق آن

ی و غـرق شـدن در       گیرد، اما توجه برقعی به اشتیاق و دلباختگ       اسلوب خطابی بهره می   
شکوه و عظمت آن حضرت معطوف است و بـا اسـلوب ادبـی بـه بیـان احـساسات و           

بررسی تطبیقـی  «در مقالۀ ) 1395(گبانچی و گبانچی    . دپرداز  عواطف درونی خویش می   
اند که هرچند ایـن دو      به این نتیجه رسیده   » بسامدهاي حکمی شعر متنبی و ناصرخسرو     

ها به رفتارها و کردارهاي پسندیده     قی و واداشتن  انسان    شاعر در استفاده از اصول اخلا     
اند، از لحاظ توجه به برخی از اصول حکمی و اخلاقـی متفـاوت عمـل               مشابهت داشته 

متنبی به رواج هرچه بیشتر اصول اخلاقی و حکمت عملـی همچـون قناعـت،          . اندکرده
در مقابل، . وستی نبوده استدوالامقامی و شجاعت پرداخته، اما در پی نشر روحیۀ انسان

ناصرخسرو افزون بر توجه به مضامین ذکرشده، بیش از متنبی به بیان و ستایش اصـول              
  .اندیشی و فلسفه پرداخته استداري، درستاخلاقی همچون دین

هـاي فکـري دعبـل و ناصرخـسرو     اي به قرابتهاي یادشده هیچ اشاره در پژوهش 
هاي عملی مورد نقد و بررسـی       یژه در بخش حکمت   ها به و  نشده و خطّ سیر فکري آن     

هـاي نوآورانـۀ تحقیـق      شـدن جنبـه   تطبیقی قرار نگرفته است که این امر باعث برجسته        
  .شودحاضر می
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  ضرورت و اهمیت تحقیق. 1-3

 فارسـی  -یکی از دستاوردهاي این پژوهش، آشنایی مخاطبان ادبیات تطبیقی عربی     
هـاي همـسان و ناهمـسان     و حکمی و آگاهی از جنبه    با دو شاعر برجستۀ شعر اخلاقی     

در (شـدن اشـتراکات و افتراقـات بینـافرهنگی          و مشخصّ ) در سطح خرُد  (ها  نظرات آن 
افزون بر این، گرایش به اخلاق و حکمت، یکی از عوامل اسـتواري       . است) سطح کلان 

سـوي زبـدگان    هـا معمـولاً از      این آموزه . آیدهاي بشري به شمار می    و ماندگاري تمدن  
اند تـا بـسترهاي لازم بـراي رشـد و           هاي گوناگون طرح و شرح شده     جامعه و با روش   

هـاي  رو، بازخوانی و تحلیـل ایـن آمـوزه        از این . تعالی سطح فرهنگی افراد فراهم گردد     
  .یابدشمول ضرورت میجهان

  
  بحث اصلی. 2
  معناي لغوي و اصطلاحی حکمت. 2-1

انایی، علم، دانشمندي، عرفان، معرفـت، فرزانگـی،   حکمت از دید لغوي به معنی د      
، ذیـل واژة    1377دهخـدا،   (گفتـاري اسـت     کرداري و راسـت   حلم، درستکاري، درست  

در تـصوف   .  و فراگیـري دارد    طبق این تعریف، حکمت دایرة معنایی گسترده      ). حکمت
ن بـی علم به مراتب و حقـایق مرتبـه و ترتیـب واقـع            «اسلامی، حکمت عبارت است از      

در نگاه فیلسوفان ). 271، 4، ج1388گوهرین، (» حقایق معلومات و لوازم و عوارض آن    
و عملـی   ) هاي ریاضـی، الهـی و طبیعـی       حکمت(مسلمان، حکمت به دو بخش نظري       

در ). 680،  1، ج 1381مـصاحب،   (شـود   تقسیم می ) اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن     (
حکما، علمـا و عرفـا      . اشاره شده است  این تحقیق، تنها به وجه اخلاقی حکمت عملی         

هدف غایی خود را از پرداختن به موازین حکمی، افزودن گسترة شناخت و درك لذتّ         
توان به مدد آن هایی است که میتخلّق به اصول اخلاقی یکی از روش. اندآگاهی دانسته

. به حکمتی ناب و عمیق دست یافت و خود را به مرزهاي سعادت راستین نزدیک کرد            
هـاي  به سـخن دیگـر، حکمـت   . گیرنداین اصول در دو بخش بایدها و نبایدها قرار می         

عملی وجه سلبی و ایجابی دارند و آدمی را با عوامل ایجاد رشد شخصیتی و معنـوي و    
-هاي زنـدگی ظـاهر مـی   کنند و همچون چراغ راهی در فراز و نشیبموانع آن آشنا می   

             .شوند
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  عبل خزاعیزندگی و شعر د. 2-2

او در شـماري از  . اي پـرآوازه اسـت    دعبل در حوزة ادبیات کلاسیک عربی چهـره       
علوم متداول آن روزگار همچون تاریخ، حدیث و لغت آثاري خلـق کـرده کـه عبـارت      

نجاشـی،  (» دیوان شـعر  «؛  »العرب و مناقبها  الواحد فی مثالب  «؛  »الشّعراءطبقات«: است از 
.  هجري در بصره به دنیـا آمـد        148او سال   ). 266،  4، ج 1362؛ امینی،   372،  1، ج 1408

. هاي اصلی شعر دعبل، پایبندي به رسالت و خویشکاري شاعري اسـت           یکی از ویژگی  
بنابراین، . هاي متعهد سپري گشتسراسر دوران زندگی ادبی این مرد با سرودن چکامه   «

» شـود افـت مـی  اش یهـاي فکـري و فرهنگـی   تعهد در حیات ادبی و در تمـامی زمینـه       
هـاي سیاسـی، اجتمـاعی، دینـی و حکمـی          این تعهد از سـویه    ). 246،  1378مختاري،  (

مدار، از شعر به عنوان ابزاري کارا جهـت  دعبل به عنوان شاعري مسأله. برخوردار است 
-او به عنوان شاعري معتقد و علاقـه . هاي انتقادي خود استفاده کرده است     تبیین اندیشه 

، در برابر حکومت فاسد عباسی سکوت نکرد و لب به اعتـراض و       )ع(مند به اهل بیت     
دعبل در آغاز کار، به واسطۀ همکاري با آل عباس از مـال و مکنـت و             . نکوهش گشود 

در کتب معتبر تاریخی آمده است که او از سوي ابن جعفـر،     . قدرت برخوردار شده بود   
اي، و در دوره) 252، 3، ج1995؛ حموي،  241،  7، ج 1382سمعانی،  (والی سمنگان بود    

اصفهانی، (را از طرف مطلّب بن عبداالله برعهده داشت ) از شهرهاي مصر(ولایت اُسوان 
جوي درون او باعث شد تا با دور شدن از دستگاه ، اما نداي حقیقت)321،  20، ج 1415

 و یـک از خلفـا و وزرا  هـیچ «ها به مخالفت بپردازد، به طوري که     خلافت عباسی، با آن   
در مقابـل،   ). 88،  1390صـادقی کاشـانی،     (» فرزندانشان از جانب دعبل آسـوده نبودنـد       

هـا قـصیده در سـتایش امامـان     دعبـل ده . نشدنی استوصف) ع(ارادت او به اهل بیت   
هایش در مدح و ستایش     سروده«. خلق کرده است  ) ع(، به ویژه حضرت رضا      )ع(شیعه  

افـزون  ). 118،  1384مختاري،  (» باشداشعارش می پیشوایان اسلام از بهترین و نغزترین       
هاي انقلابی، سیاسی و آیینی اشـعار دعبـل، جریـان حکمـی نیـز، در دیـوان او             بر جنبه 

گرا، با تبیین و ترویج مبانی تعلیمی، در دعبل به عنوان شاعري اخلاق. کندخودنمایی می
احاطـۀ  . ه اسـت  سازي جهت شکوفایی فردي و اصلاحات اجتمـاعی بـود         اندیشۀ زمینه 

علمی، زبان صریح و انتقادهاي گزندة او باعث شده بـود، خلافـت عباسـی نـسبت بـه             
هـاي گونـاگون، از مرکـز    در نتیجـه، بـه بهانـه   . حضور وي در بغداد احساس خطر کند     
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خلافت بیرون رانده شد و به قول ابن شهرآشوب، با تشدید مبارزات سیاسی، در عهـد                
). 101، 4تا، ج ابن شهرآشوب، بی( هجري به شهادت رسید 246متوکلّ عباسی و به سال 

  . پیکر او در روستایی، حوالی شوش به خاك سپرده شد
  

  زندگی و شعر ناصرخسرو. 2-3
زندگانی او دو نیمۀ    .  هجري در بلخ دیده به جهان گشود       394ناصرخسرو در سال    

شاهان غزنوي  در بخش نخست، همنشین مجالس بزم و عشرت امیران و           . متفاوت دارد 
مـدار  بود، اما در نیمۀ دوم حیات خود، پس از تجربۀ تحولات درونی، به شخصیتی دین       

ماندة عمرش را صرف مبارزات سیاسی بـر علیـۀ حاکمـان            گرا بدل شد و باقی    و اخلاق 
ناصـر در گـسترة ادب فارسـی،    . هاي اخلاقی و حکمی نمودفاسد وقت و ترویج آموزه   

در نگاه او، شعر ابزاري سودمند بـراي انتقـال        . رودی به شمار می   شاعري متعهد و مردم   
باورهاي مذهبی، سیاسی، اجتماعی و حکمی بـه گـروه هـدف، یعنـی سـاکنان جریـزة                  

بنابراین، . بوده است) در وهلۀ دوم(ها و مردم دیگر سرزمین  ) در وهلۀ نخست  (خراسان  
ها در آیینۀ زنوي و سلجوقی آنترین انتقادها نسبت به حکومت عباسی و عمال غ       صریح

هاي هاي مردم در سرودههاي اجتماعی و دغدغه   همچنین، کاستی . شوددیوانش دیده می  
اي داشـته  هاي دینی هم، توجه و دلبـستگی ویـژه  ناصرخسرو به مقوله. او برجسته است  

هـا در آیینـۀ قـصاید ناصـر بـه        و تشریح صفات حـسنۀ آن     ) ع(ستایش اهل بیت    . است
پرداختن به مفاهیم حکمی نیز، در دیوان او به عنوان یک جریـان            . شود دیده می  روشنی

هـایی از زنـدگی و   هنوز اشعارش براي نمـودن درس «. و سبک فکري قابل توجه است    
دهـد، خوانـده   نیز، براي فروکاستن استکباري که بیش از حد به این جهان اهمیـت مـی        

کوشـد  یابیم کـه مـی  به او بنگریم، او را مردي میاي که بخواهیم از هر زاویه  ... شود   می
ناصـر  ). 26، 1390هانسبرِگر، (» زندگی را با اخلاق و با داشتن غرض و هدف بگذراند          

همچون دعبل خزاعی، به اصلاح فرد و جامعه اعتقاد داشت و بیش از آنکه در اندیـشۀ                
کـه از دیـد او، در   اي بـود  تأمین منافع شخصی خود باشد، به فکر تعالی اخلاقی جامعه     

رفت ناصرخسرو معتقد بود که راه برون. داد اي از گمراهی و تعصب ادامۀ حیات می  پیله
شـعر تعلیمـی را بـه    «او . هاي حکمـی اسـت   از این وضعیت نابهنجار، گرایش به آموزه    

اسـت؛  سرایی داراي اهمیت خاصی     مرتبۀ بسیار بلندي رساند و این امر، خصوصاً در قصیده         
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). 165،  1377بـشیري،   (» ا قالب قصیده در دورة این شاعر، عـاري از حقیقـت بـود             زیر

هاي سیاسی احاطۀ علمی ناصر، تعهد او به مقولۀ شعر و شاعري و درك درست واقعیت
وقفه به افشاگري بر علیه خلافـت و عمـال       و اجتماعی آن روزها، باعث شده بود تا بی        

به این دلیـل، مـورد      . پیشه بردارد ی این جماعت ستم   ها بپردازد و پرده از چهرة حقیق      آن
ناصر به . سوءقصد قرار گرفت و از شهر و دیار خود آواره شد و در یمگان سکنی گزید

  .شدن مردم فدا کردمند، زندگی خود را براي آگاهمدار و دغدغهعنوان شخصیتی مسأله
  

  بایدهاي اخلاقی در دیوان دعبل خزاعی و ناصرخسرو. 2-4
  :اندوزيخردورزي و دانش. 2-4-1

در فرهنگ اسلامی، به موضوع خردورزي در چارچوب دین، توجه بسیاري شـده             
هـا  ها از ناشایستزیرا تشخیص فساد و گناه از صلاح و صواب و تمییز شایسته     «است؛  

نگـري و دوراندیـشی و کـف نفـس       و قدرت استدلال و استنتاج و اخذ تصمیم و آینده         
از دید ). 106، 2، ج1382رزمجو، (» رهبري و توانمندي عقل میسر است     انسان در سایۀ    

علما، عرفا و ادبا، اگر عقل بیرون از دایرة دین قرار گیرد، عامل گمراهی و انحراف نوع             
انـدوزي  در دیوان دعبل، بر کارکردهاي اخلاقـی خـردورزي و دانـش           . بشر خواهد بود  
ها به بالنـدگی  آدمی با گرایش به این مقوله شاعر بر این باور است که       . تأکید شده است  

شـاعر معتقـد اسـت،    . شـود یابد و بر گسترة معرفت او افـزوده مـی  شخصیتی دست می  
هـاي  بخشد و باعث ظهور قابلیت    هاي فرومایه، قدر و منزلت می     فراگیري علم به انسان   

 و نـسب  در مقابل، جهالت، باعث خواري افـراد بـا اصـل       . شودها می پنهان وجودي آن  
آنچه دعبل تحت عنوان خردستایی در اشعار خود بازتاب داده، غالباً حـول          . خواهد شد 

اي نـشده   هاي اجتماعی و سیاسی آن اشـاره      گردد و به کارکرد   محور شخصیت افراد می   
  .است

ــسیسِ ــنهض بِالخَ ی ــم ــلاالعِل ــی الع    إل
  

  والجهـــلُ یقعـــد بِـــالفَتی المنـــسوبِ  
  

ــی و إذا  ــهِ  الفَتـ ــوم بفَِهمِـ ــالَ العلـ   نـ
  

ــذیبِ    ــشذیبِ والتَهــ ــینَ بِالتَــ   و أُعــ
  

ــرتِ ا ــابقِاً جـ ــرَّز سـ ــه فَبـ ــور لَـ   لأمُـ
  

  فــی کُــلِّ محــضرَِ مــشهدٍ ومغیــبِ      
  

  )51: 1997خزاعی، (
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بخشد و نادانی، شخصی با     مقدار، ارزش می  دانش، به انسان فرومایه و بی     : ترجمه(
فهم ها را با درك و کشاند و اگر انسان، دانشرومایگی میاصل و نسب را به خواري و ف

، همۀ مورد حمایت قرار گرفت) خودسازي(خود دریافت نمود و به وسیلۀ انفاق و خلوص       
  .)گیرد یابد و بر دیگران سبقت و پیشی میامور آشکار و نهان بر وفق خواستۀ او جریان می

رو به خرد و مـسائل پیرامـون        در گسترة شعر فارسی، کمتر شاعري مانند ناصرخس       
دهنـدة خـطّ   انعکاس ویژه و آگاهانۀ این واژه و متعلقّات آن، نشان . آن توجه کرده است   

. گرایـی مبتنـی بـر دیـن اسـت     اندوزي و عقلدادن به دانش  سیر فکري شاعر در اهمیت    
خردگرایی یک نقطۀ فاصلی اسـت کـه ناصرخـسرو را از دیگـر شـاعران ایرانـی دور                   «

). 123،  1362دشـتی،   (» زننـد و ناصرخـسرو از خـرد       ها از عشق دم می    همۀ آن . کند می
معنایی که ناصرخسرو از واژة خرد اراده کرده، بیشتر اخلاقی، دینـی و اجتمـاعی اسـت     

انـد، بـا مفهـوم      بنابراین، آنچه اهل فلسفه در این باب بیان کرده        ). 56،  1368مسکوب،  (
هـدف ناصرخـسرو از    . رو تفاوت مـاهوي دارد    عقل و کارکردهاي آن در نگاه ناصرخس      

خبـري و  کردن خرد و علم، جلب توجه افرادي بوده است که اسیر چنگـال بـی     برجسته
هدف ناصر از تأکیـد  . اندعدم درك درست از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزها بوده  

 وادار  آموزي این بوده است که مردم جزیرة خراسان را بـه اندیـشه            گرایی و علم  بر عقل 
بنـابراین،  . هاي لازم را جهت تحرکّـات انقلابـی بـه وجـود آورد       ها، انگیزه کند و در آن   

هاي مکرّر در، تغییر اوضاع سیاسی و اجتمـاعی بـه سـود             هدف اصلی او از خردستایی    
کارکرد عقل . اسماعیلیان و در گام بعدي، انجام اصلاحات اخلاقی و فرهنگی بوده است

اي، او در قصیده  .  ناصرخسرو، برخلاف دعبل، چندبعدي است     و علم در منظومۀ فکري    
با نگاهی سیاسی و اجتماعی، حکومت اسماعیلی را مبتنی بر خردورزي توصیف کـرده              

  .خردان جایگاه و اعتباري ندارنداست که در ساختار آن، بی
ــین  ــن را، جب ــود صــورت دی ــازه ش   ت

  

  ســهل شــود شــیعت حــق را صــعاب   
  

 ــ ــاب و علَــ ــر رکــ ــاطمزیــ   یم فــ
  

  خـــردان را رقـــاب نـــرم شـــود بـــی  
  

ــون دل    ــود از خ ــان ش ــاك خراس   خ
  

   دشــمن جاهــل خــضاب   زیــر بــرِ   
  

  بـــر ســـر جهـــال بـــه امـــر خـــداي
  

  محتـــــسب او بکنـــــد احتـــــساب  
  

  )141: 1384ناصرخسرو، (



 89   هاي عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو بررسی تطبیقی حکمت  

  
هاي فردي خردگرایـی، از ایـن عنـصر بـه     اي دیگر، با تأکید بر اثربخشی در قصیده 

آید  که آدمی در پناه آن، بر تمامی مشکلات فائق می          عنوان گوهري پربها یاد کرده است     
-خرد گزیـده  . شودهاي زندگی حفظ می   و امیدواري و انگیزش او براي تقابل با کاستی        

سنگ، باعث غلبه بـر دشـمن   اي است که چون سلاحی کمیاب و گران دهندهترین یاري 
-سعادت را به او میشود و همچون راهنمایی مجربّ و زبده، راه می) تاریکی و نادانی (

خردان را گرفتـاران    ناصر، اهل خرد را رهاشدگان از قید و بندهاي دنیایی و بی           . نمایاند
غل و زنجیر عالم ماده معرفّی کرده و عقیده دارد آدمی به مدد زنجیر حکمت، جهـان و          

  .یابدکند و بر دیگر موجودات برتري میکشد و مطیع خود میمافیها را به بند می
  است آنکه چو مـردم سـپس او بـرود         خرد  

  

  
  گهر روید در زیر پیش خـاك سزاسـت      گر  

  

  ســت کــه مــردم ز بهــا و شــرفش خـرد آن 
  

  
  ست و ثناست از خداوند جهان اهل خطاب     

  

  هر غم فرج است خرد از هر خللی پشت و ز
  

  
  ست و ز هر درد شفاسـت       خرد از بیم امان     

  

   سره یار اسـت و سـلاح       ،خرد اندر ره دنیا   
  

  
  ست و عصاست    نیک دلیل  ،دین خرد اندر ره    

  

   در بنــد بــود،خــرد گرچــه رهــا باشــدبــی
  

  
  ت چنان دان که رهاس    ،باخرد گرچه بود بسته     

  

  )21-22: همان(
  

  :سخاوت و دهش. 2-4-2
شـده از سـوي    هاي مهم اخلاقـی مطـرح     توجه به کرم و بخشندگی یکی از توصیه       

بودن آن تأکید کـرده    مذکور پرداخته و بر بهنگام    او به ستایش عمل     . دعبل خزاعی است  
برنـدة مـال و ثـروت آدمـی       طور که بخل و خساست از بـین       از نگاه دعبل، همان   . است

به . شوداست، به همان میزان، دهش و کرم، باعث افزایش روزي و مال فرد بخشنده می     
ود هـستند، راه بـه   تعبیر دیگر، کسانی که تنها در اندیشۀ گردآوري مال و منال به نفع خ       
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هـاي خـود بـا دیگـران      ها که به تقـسیم منطقـی و درسـت دارایـی      برند و آن   جایی نمی 
دعبل، حلاوت و ارزش حقیقی سخاوت را در . اندیشند، پیوسته ثروتمند خواهند بود می

بخـشند، بـا    دستی ذکر کرده و از کسانی که در روزگار سختی و دشواري مـی  زمان تنگ 
  .حقیقی یاد نموده استمردان  عنوان جوان

  ري النَـــــوالَ یزینُـــــه تَعجیلُـــــهو أ
  

ــابِ     ــلِ الوهــ ــه نائِــ ــلُ آفَــ   والمطــ
  

  )48: 1997خزاعی، (
زینت و زیبایی دهش در سرعت آن است و تأخیر در بخـشندگی، آفـت               : ترجمه(

  .)گر است بخششِ بخشش
ــ ــمقــالَ العلَه واذِلُ أودي المــالُ قلــت  

  

 ــ    ــرٍ أُلقَّـ ــینَ أجـ ــا بـ ــدهِمـ   اه و محمـ
  

 دتنی   أفـسِفــسدالمـالُ ی قُلـت مالَـک   
  

  إذا بخِلـــت بِـــهِ والجـــود مـــصلحَتی  
  

  )68: همان(
در : هـا گفـتم  بـه آن  . مال و ثروت او از بین رفت      : کنندگان گفتند سرزنش: ترجمه(

مـن  بـه  . شومکنم و از ستایش دیگران برخوردار میمقابل آن، اجر و پاداش دریافت می  
اگر بخل پیشه کنم، ثروت باعث : من در پاسخ آنان گفتم    . ثروتت را از بین بردي    : گفتند

  .)شود و عطا و کرم به نفع و مصلحت من استنابودي من می
ــولی  ــت لا ت ــئِن کُن ــرهٍَ لَ ــداً دونَ إم ی   

  

ــدهرِ     ــائلاً آخرَِالـ ــولِ نـ ــست بمِـ   فَلَـ
  

لئِــهِ    فَــأيم فِــض عِنــدإنــاءٍ لَــم ی   
  

  أي فرِ   وــو ــاعه ال ــل س ــم ینِ ــلٍ لَ    بخی
  

 لَیس لی  الفَتی وعطی عالم  هحدسرِ والی   
  

ــسرِ    الیــسرِ و لــی الععطــی عالم ــه   ولکَِنَّ
  

  )107-108: همان(
اگر زمانی که از توانگري و ولایت برخوردار نیستی، دسـتی را نگیـري و          : ترجمه(

کـدام ظـرف هنگـام پرشـدن لبریـز          . یبه کسی کمک نکنی، بخشنده و سخاوتمند نیست       
مرد کـسی نیـست   جوان! کند؟شود و کدام بخیل در زمان وفور نعمت، بخشش نمی        نمی

که تنها در زمان توانگري ببخشد، بلکه کسی است که هم در زمان تـوانگري و هـم در                  
  .)نمایددستی، جود و کرم میهنگام تنگ

از دید او، . ندي تأکید کرده استناصرخسرو نیز، همچون دعبل بر اهمیت سخاوتم    
از دیـد   . هر انسانی از این قابلیت برخوردار است که به حاتم طایی دیگري بـدل شـود               
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شود و رنج و عذاب از شاعر، آنکه اهل بخشندگی و دهش است، هرگز وارد دوزخ نمی

یف ناصر با این توص   . در مقابل، اهل بخل راهی به پردیس الهی ندارند        . گردداو دور می  
شـدن بـه ایـن فـضیلت     انگیز، سعی در تبیین و القاي این موضـوع دارد کـه متخلّـق           دل

او از . شـود آورد و مایۀ رسـتگاري ابـدي آدمـی مـی    اخلاقی، ثمرات مثبتی به همراه می     
فضایل اخلاقی با عنوان حـصاري ایمـن و مـتقن یـاد کـرده کـه سـخاوتمندي، لـشکر                 

ر پناه این حصار و لشکر از انـواع بلایـا و   شود و آدمی د ناپذیر آن محسوب می   شکست
  .شودماند و به حشمت و شکوه مردان راستین آراسته میخطرات در امان می

  سـت  حاتم میان ما به سخاوت سمر شده   
  

  حاتم تویی اگر به سخاوت چو حاتمی     
  

  )458 :1384ناصرخسرو، (
  مگـــزین چیـــز بـــر ســـخا کـــه ثنـــا

  

ــشپیل       ــرو ن ــخا ب ــت و س ــاهی اس   م
  

  وزخ نبینــــد ایــــچ ســـــخی  دود د
  

ــل     ــچ بخیـ ــد ایـ ــت نیابـ ــوي جنّـ   بـ
  

  )124 :همان(
  خوب حصاري بکش از گـرد خـویش    

  

ــن     ــوار کـ ــو را در و دیـ ــوي نکـ   خـ
  

ــود  ــرد و ج ــشکري وز خ ــخا ل    و س
  

  بـــر ســـر دیـــوار نگهـــدار کـــن      
  

  )213-214: همان(
  به داد و دهش جوي حشمت که مـرد        

  

ــشم     ــدن محتـ ــد شـ ــدین دو توانـ   بـ
  

  )63: همان(
  

  :همنشینی با نیکان. 2-4-3
هاي نکو و صفات پسندیده هستند، مصاحبت و همراهی با افرادي که داراي ارزش   

در جریـان ایـن تـأثیر و تأثرّهـاي     . گـذارد آثار مثبت بسیاري بر شخصیت فرد مقابل می  
هاي ارتباط، تحولات معنوي ارزشمندي را اخلاقی، فرد تأثیرپذیر به عنوان یکی از سویه

بنابراین، ارتقاي سطح فرهنگی و  . شودند و به فردي بالنده و شکوفا بدل می        کتجربه می 
سیرت، دلیل اصلی توجـه اهـل ادب       با افراد صالح و نیک     معنوي افراد در اثر مصاحبت    

مندي از هاي دنیا را در پنج عامل خلاصه کرده که بهرهدعبل، خوشی. به این مقوله است
نشدن این امر در زندگی هر فرد، به معناي ایجاد   حقّقم. همنشین نیکو از آن جمله است     
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کند که با تمـام     دعبل به مخاطبان خود توصیه می     . نقصان و کاستی در شخصیت اوست     
هاي صالح بکوشند؛ چراکه تأمین آرامش در   خلوص و یکرنگی، براي همنشینی با انسان      

ن خردمنـد، تنهـا بـه    از نگـاه او، انـسا  . ها، با این موضوع گره خـورده اسـت        زندگی آن 
  .سازدها برقرار میورزد و ارتباطی خالصانه با آندوستان و یاران فرهیخته محبت می

ــلالٌ   ــیش خِــ ــا العــ ــسهإنَّمــ   خمَــ
  

  حبــــذا تلــــک خِــــلالاً حبــــذا      
  

  دمــــه الــــضَیفِ و کَــــأس لَــــذَّهخِ
  

  و نَـــــــدیم و فَتـــــــاه و غِنـــــــا  
  

مِنهــــــا واحِــــــده إذا فاتَــــــک و  
  

ــوي   نَ   ــصانِ الهـ ــیش بِنقُـ ــص العـ   قَـ
  

  )37: 1997خزاعی، (
شود و این پنج موضوع، چقـدر  همانا خوشی دنیا در پنج چیز خلاصه می    : ترجمه(

مندي از همنـشینی نیکـو،   خدمت به میهمان، جام گواراي شراب، بهره     : خوشایند هستند 
ر را از دست بـدهی،  هرگاه یکی از این امو. برخورداري از دوشیزة جوان و آواز و ترانه  

  .)شودها و هواهاي نفسانی، زندگانی دچار کاستی میشدن بخشی از خواهشبا ناقص
كدــطِ و ــاتِو لاتُعـــ ــرَ الثقِّـــ    غَیـــ

  

ــا    ــا لَبیبـــ ــودهِ إلّـــ ــفو المـــ   وصـــ
  

  )45: همان(
مهر و محبت خود جز به یاران مطمئن ارزانی مکن و دوسـتی خـالص و          : ترجمه(

  .)هاي هوشیار و فرهیخته ابراز نکنه انسانریا را جز ببی
همنـشینی را عامـل   «او . ناصرخسرو نیز، بر این اصل اخلاقـی تأکیـد کـرده اسـت         

هاي او دربارة همنشینی، پیمودن راه اعتدال      توصیه. داندمؤثرّي در تربیت نفس آدمی می     
مراتب دینـی  اگرچه شمار دوستان و نزدیکان او به واسطۀ  ). 103: 1389نادري،  (» است

شمار یاران او   محدود بوده است، اما در میان اندك      ) حجت جزیرة خراسان  (و حکومتی   
آفرینـی همنـشین    او به نقش  . شوندهایی فرهیخته و اهل دانش و حکمت دیده می        چهره

رو، مـصاحبت بـا     از ایـن  . هاي بالقوة هر فرد پی برده بود      خوب براي شکوفایی ظرفیت   
دانـست کـه موجـب نقـصان و     شت در چشم سر و جان آدمی می      جاهلان را خاري در   

ناصـر در توصـیف   . شوداضمحلال اخلاقی و فروافتادن آدمی از اسبِ اصل و اعتبار می    
کنـد و تنهـا بـودن را بهتـر از           همنشین آرمانی، بر خردمندبودن چنین فردي تأکیـد مـی         

  .داندهاي نابخرد میمراودت با انسان
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  لســت درشـت صــحبت جاه ــ خـاري 

  

  کــو چـــشم وفــا و مردمـــی خـــارد    
  

  )253: 1384ناصرخسرو، (
ــادان تــو را     ــد صــحبت ن ــوار کن   خ

  

ــن خــوار خــویش    ــه ت   همچــو فرومای
  

    ت کند خواري ازو بس بود آنکه
  

ــویش     ــسیار خ ــدن ب ــه ژاژی   ...رنجــه ب
  

  راه مــــده جــــز کــــه خردمنــــد را
  

  جز به ضرورت سوي دیـدار خـویش          
  

ــد  ــه از یــــار بــ   تنهــــا بــــسیار بــ
  

ــ   ــار ت ــویش ی ــشیار خ ــس دل ه   و را ب
  

  )178-179: همان(
ــحبت     ــن ص ــس مک ــسار ک ــا سبک   ب

  

ــل       ــوار و ذلی ــر و خ ــانی حقی ــا نم   ت
  

ــی   ــرود افتـ ــت فـ ــتر و محملـ   ز اسـ
  

  اي پــسر، چــون ســبک بــودت عــدیل  
  

  )124: همان(
  

  :بردباري. 2-4-4
دانـد و عقیـده دارد کـه     دعبل خزاعی شکیبایی و اندیشمندي را در یک راستا مـی          

تـرین گریزگـاه جهـت گـذر از         کردن آتش انـدوه و مناسـب      ابزار براي خاموش  بهترین  
  .هاي زندگی، صبوري استسختی

  قَتـــکِ طارقَِـــه المنـــی بِبیـــاتِ   طرََ
  

ــدأتِ     ــتِ بـ ــاً فَأنَـ ــري جزَعـ   لا تُظهِـ
  

  )65: 1997خزاعی، (
کـه  بیقراري نشان نده، . کوبندة آرزوها، شبانگاهان تو را درهم کوبید درهم: ترجمه(

  .)تو صاحب رأي و اندیشه هستی
ــاه ــرِّ منجــــــ ــا لِلحــــــ   و مــــــ

  

ــصبرِ    ــسیفِ و الــــ ــلِ الــــ   کمَِثــــ
  

  )107: همان(
  .)براي آزاده هیچ گریز و مفرّي مانند شمشیر و صبوري نیست: ترجمه(

هـا  از دید او، کامیابی انـسان   . ورزیدن تأکید بسیار دارد   ناصرخسرو نیز، بر شکیبایی   
بها، موانع را یکی    خلاقی است؛ چراکه صبر همچون کیمیایی گران      در رعایت این اصل ا    

او در تأیید گفتۀ خود، با استفاده از صنعت تمثیل، به بـاران        . زندپس از دیگري کنار می    
شود و به شدن سنگ خارا میکند که از روي طمأنینه و شکیبایی باعث شکافته    اشاره می 



  1396پاییز / شماره یکم / سال یکم / جستارنامه ادبیات تطبیقی    94
  

ه بردباري را عاملی مهم براي صعود و عروج ناصرخسرو تخلّق ب. دهدراه خود ادامه می  
دهندة افراد به گاه اضطرار، شـکیبایی  داند و عقیده دارد، بهترین یاريها میمعنوي انسان 

بنابراین، در برابر دشمنی که در اندیشۀ نابود کردن جسم و جان است، بردبـاري               . است
دادن بـه هـر   ز پاسـخ همچنـین، از نگـاه او، پـیش ا   . شـود اي بخردانه محسوب می حربه

  .شودپرسشی، اندکی درنگ، منجر به اداي پاسخی منطقی می
ــکیباییبـــررس بـــه کارهـــا    بـــه شـ

  

  ســت شــکیبا را   زیــرا کــه نــصرت    
  

  هــــا صبرســـت کیمیــــاي بزرگـــی  
  

ــفرا را     ــا صــ ــیچ دانــ ــستود هــ   نــ
  

ــد، گرچــه  ــست کن ــه صــبر پ ــاران ب   ب
  

  ســـت، روزي آن کُـــه خـــارا را نـــرم  
  

ــرد  ــد کــ ــت بایــ ــبر نردبانــ   از صــ
  

ــوزا را     ــواهی ج ــویش خ ــر خ ــر زی   گ
  

  یاري ز صبر خـواه کـه یـاري نیـست          
  

ــا را      ــن تنهـ ــر تـ ــبر مـ ــر ز صـ   بهتـ
  

  )167: 1384ناصرخسرو، (
ــواب   ــواب جـ ــی ز ناصـ ــر بترسـ   گـ

  

ــبور      ــاش، ص ــبور ب ــتن ص ــت گف   وق
  

  )77: همان(
  

  نبایدهاي اخلاقی در دیوان دعبل خزاعی و ناصرخسرو. 2-5
  :دنیاستیزي. 2-5-1

گـر  رترین مضامین حکمی که در گسترة شعر عربی و فارسی جلـوه           یکی از پرتکرا  
اعتبـاري و  دعبل نیز، پیرو این نگاه، بر بـی       . شده، دنیاستیزي و نکوهش مظاهر آن است      

غیر قابل اعتماد بودن روزگار تأکید کرده و گردش فلک غدار را عاملی بـراي پیـري و                  
یک از خلایق سر سازگاري ندارد و یچاز نگاه دعبل، دنیا با ه. فرتوتی خود دانسته است

  .شوندهمۀ ساکنان آن، متحمل رنج و سختی بسیار می
ــی ــا شَـ ــی و مـ ــرَ أنََّنـ ــرهَ غَیـ   بتَنی کِبـ

  

     ــشیب ــیمِ یـ ــهِ رأس الفَطـ ــدهرٍ بِـ   بِـ
  

  )43: 1997خزاعی، (
آنچه باعث پیري مـن شـد، سـن و گـذر زنـدگی نبـود، بلکـه حـوادث                    : ترجمه(

گردد، مرا پیر کـرده     و مصائب آن باعث پیرشدن کودك شیرخوار می       روزگار که سختی    
  .)است
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و ُــره ــه دهــ ــواتی لَــ ــن ذا المــ    مــ

  

   ــب ــاش لا ینکَـ ــذي عـ ــن ذا الّـ   و مـ
  

  )39: همان(
کیست که روزگارش با او سرِ سازگاري داشته است؟ و کیست که زندگی : ترجمه(

  )کرد و دچار گرفتاري نشد؟
او گاهی به سـتایش     .  متعلقّات آن صرفاً منفی و بدبینانه نیست       نگاه دعبل به دنیا و    

هـاي زودگـذر   جـویی از لحظـه  جهانی پرداخته و مخاطبان خود را به کـام    از مظاهر این  
هاي مورد نظرش را بـه  دعبل با مخاطب قراردادن خود، توصیه    . زندگی فراخوانده است  

هاي دنیایی  مندي از موهبت  رهشماري و به  صورت غیرمستقیم بازگو کرده که دم غنیمت      
  .از آن جمله است

  علِّلانــــــی بِـــــــسماعٍ وطِـــــــلا 
  

  وبِـــضَیفٍ طـــارقٍِ یبغـــی القِـــري     
  

  )37: همان(
مرا به وسیلۀ موسیقی و صداي خـوش و شـراب، و میهمـانی کـه بـه در          : ترجمه(

  .)نوازي است، سرمست کنیدکوبد و طالب میهمان می
 ــأَ ــب عِلــ ــرهٍَ وأَحــ ــب ذَخیــ   قٍحــ

  

ــا    ــات وإِن غَنینــــ ــی الغانِیــــ   إِلَــــ
  

  )197: همان(
ترین توشـه و دلبـستگی در نـزد مـن، زنـان آوازخـوان هـستند،                 محبوب: ترجمه(

  .)خوانندهنگام که آواز می آن
او نگـاهی  . هـاي منفـی دنیـا اشـاره شـده اسـت      در شعر ناصرخسرو، تنها به جنبه     

هایی  این نگرش، تا حدودي متأثرّ از رنج. بعدي و صرفاً نکوهشی به جهان ماده دارد تک
از . است که ناصر به واسطۀ آوارگی و شرایط دشوار زندگی در یمگان تجربه کرده است

آوردن طعمـه  ماند که تنها در فکر شـکار و بـه چنـگ   دید او، دنیا به بازي تیزچنگال می  
بازِ جهان . اهد بودنتیجه خوبنابراین، امیدداشتن به آن، امري مضحک و بی. است) آدمی(

آید و زندگی را پیش چشمان او تیره الطرّیق بر کاروان عمر آدمی فرود می  همچون قطّاع 
ناصر عقیده دارد مردان حقیقی کسانی هستند که بـا تـرك ایـن زن رعنـا                 . کندو تار می  

  .گردانند، آرامش و سکون را به زندگی خود بازمی)دنیا(
ــ ر و خلــق شکارســتبــاز جهــان تیزپ  

  

   جهان را جز از شکار چه کارست؟       بازِ  
  

  نیست جهان خوار سوي ما، ز چه معنـی  
  

   او خوش و خوارست؟سوي بازِ خوردن ما  
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ــاز   ــزد ب ــورد و راه ن ــز نخ ــه هرگ   قافل
  

  خوارسـت   ست و قافله    جهان رهزن  بازِ  
  

  )47-48: 1384ناصرخسرو، (
 ـ      گیـر اسـت    ار زبـون  آن یکی جادو مکّ

  

  کـساري؟ چند گردي سـپس او بـه سب         
  

  چون طلاقـی نـدهی ایـن زن رعنـا را          
  

  چونکه چون مردان کار نکنـی کـاري؟         
  

  سـت یکـی گـرم و بیوبـارد    این تنوري 
  

  ش ز تر و خـشک بینبـاري      به هر آنچه    
  

  )75: همان(
  

  :غرور و خودبینی. 2-5-2
کـشاند و  خودبینی و عجب به عنوان عاملی اهریمنی، انسان را به ابتذال معنوي می    

انسان مغـرور، هرگـز شخـصیتی      . دارد در برابر خداوند به سرکشی و توسنی وامی        او را 
هاي پسندیدة اخلاقی نخواهد داشت؛ چراکـه غـرور بـه      خودشکوفا و متخلّق به ویژگی    

هاي کمال، باید از معناي غفلت از خدا و توجه به خود است، اما براي رسیدن به دروازه
دانستن این خـصلت اخلاقـی، بـا        بل، ضمن مذموم  دع. خود غافل و به خدا نزدیک شد      

از نگاه  . ها را نقد کرده است    زبان طعنه و کنایه، به فخرفروشان تاخته و منش ناپسند آن          
آورد و فرجـام  شاعر، انسان مغرور، براي پدر خود، تنها ننگ و خواري بـه ارمغـان مـی     

  .ست اپایه و نارواي چنین فردي، سقوط و شکستهاي بی بلندپروازي
  ینـــا بِــأَنَّ الـــذِئب کَلَّمکُـــم تِهــتُم علَ 

  

  فقََـــد لَعمـــري أَبـــوکُم کَلَّـــم الـــذیبا  
  

ــو  ــصور إِذَنفکََیــف لَ اللَیــثَ اله ــم   کَلَّ
  

ــشروباً    ــأکولاً و مـ ــاس مـ ــتُم النـ   أفَنَیـ
  

  )42: 1997خزاعی، (
همانا . نسبت به ما فخرفروشی و تکبر کردید که گرگ با شما سخن گفت   : ترجمه(

پس اگر پدرتان به جاي گـرگ بـا         . کلام گردید خورم که پدرتان با گرگ هم     سوگند می 
نوشـیدید و  خوردیـد و مـی  پنجه صحبت کرده بود، به سبب آن مردم را مـی  شیري قوي 

  .)کشاندیدآنان را به ورطۀ نابودي می
ــو ی ــن  لَ ــاز مِ ــاذا ح ــرور م ــم المغ   علَ

  

  خَــــزيٍ لِوالِــــده إِذَن لَــــم یعیــــثِ  
  

  )73: همان(
چـه  (آبرو کردن پدرش چـه چیـزي        دانست که با بی   اگر انسان مغرور می   : ترجمه(
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  .)ورزید کند، به این کار مبادرت نمینصیب خود می) ننگی

در شعر ناصرخسرو نیز، فخر فروختن به قدرت جسمانی، دارایی، دولـت و اقبـال        
اعتبـار و سـطحی      اي بـی  ه ـ از دید او، کسانی که بـه چنـین مقولـه          . نکوهش شده است  

  .اند بالند، به لحاظ شخصیتی و فکري به شکوفایی نرسیده می
  ییه مــــشو بـــه زور و توانــــا غـــرّ 

  

  ســــت توانــــا را کــــاخر ضــــعیفی  
  

  نارســیدن از چــه و چنــد و چــون بــر
  

  رنـــــا راعارســـــت نورســـــیده و ب  
  

  )167: 1384ناصرخسرو، (
  ل و ملک و به اقبال دهر غرهّ مشوبه ما 

  

  اي جـز دود    وز ز آتش ندیـده    که تو هن    
  

  )32: همان(
  

  :حسدورزي. 2-5-3
تقوا و منافق هستند؛ چراکه در نـزد فـرد بـه تعریـف و            از دید دعبل، حسودان، بی    

ایـن تـضادهاي رفتـاري،    . کننـد پردازند، اما در زمان غیبت، از او بدگویی می       تمجید می 
  .یکی از نتایج نکوهیدة حسدورزي است

ــسدٍ یغو ذي ــري  ح ــینَ لا ی ــابنی ح   ت
  

   ــمع ــی صــالحِاً حــینَ أَس   مکــانی و یثن
  

ــض ی وــه ــا لقَیتُ   حک فــی وجهــی إِذا م
  

  علـــسی همزِنُـــی بِالغَیـــبِ سِـــرّاً وی و  
  

  )126: 1997خزاعی، (
کنـد و هنگـامی کـه    بیند، غیبتم را مـی  شخص حسود هنگامی که مرا نمی     : ترجمه(

خندد، اما زمانی هنگامی که وي را ببینم، به روي من می. ویدگشنوم، مدح و ثنایم میمی
  .)زندکند و زخم زبان میکه حضور ندارم، به صورت پنهانی مرا مسخره می

ناصرخسرو نیز، به این امر پرداخته و در غالب موارد، مکر و حسد را با هم آورده               
پایـۀ  هـاي بـی   بـدگویی گو و مکّار است و براياز دید او، انسان حسدورز، دروغ  . است

حسد، عامل وبال و وبا دانـسته شـده کـه پیونـدها و مناسـبات               . کندگري می خود حیله 
  . شودشدن روابط بینافردي میبرد و باعث مختلصمیمانه را از بین می

  سر بتاب از حسد و گفتۀ پرمکر و دروغ        
  

  چوب بر مغز مخر، جامۀ پر کیس و ریب  
  

  )521: 1384ناصرخسرو، (
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  ر کــن ز مکــر و حــسد، اي پــسرحــذ
  

  که این هر دو بر تـو وبـال و وباسـت             
  

  )429: همان(
   ازیــراك؛بــر ره مکــر و حــسد مپــوي

  

ــسد رود    ــه راه ح ــه ب ــد ،هرک ــر آی    بت
  

  چون به حسد، بنگري به خوان کسان بر       
  

  آیـد  تـر  خـوب  چـشم  بـه  یـارت  ۀلقم  
  

  )527: همان(
  

  :شکنی پیمان. 2-5-4
از نگاه او، خلف وعده، به . بندي به عهد تأکید کرده استدعبل خزاعی بارها بر پای

. گذاردهاي مثبت و ستودة افراد تأثیرات مخربّ میعنوان صفتی مذموم، بر روي ویژگی    
-هاي دوستانۀ خود عمل نمی  وفایی که به خویشکاري   بنابراین، از اشخاص بدعهد و بی     

  .کنند، باید دوري گزید
 ــکَــم مِـــن أَخــی     ه ثقـــهٍ کُنــت آملُـ

  

ــضا      ــدرِ، فانتقََ ــاح الغَ ــهِ ریِ ــت علی به  
  

ــه، حِــینَ لَــم أمَ     لِــک صــیانَتهَ أَهملتُ
  

  ثُــم انقَبــضت بــودي مثــلَ انقَبــضَا      
  

  )122 :1997خزاعی، (
وفـایی  چه بسیار برادري مورد اطمینان که به او امیدوار بودم، اما نسیم بی        : ترجمه(

هنگامی که از صیانت و امـان     . رادري شکست بر وي وزیدن گرفت و پیمان دوستی و ب        
سپس، همانند وي دوستی خـود را       . اعتنایی کردم وي برخوردار نشدم، من نیز، به او بی       

  .)نسبت به او محدود و کم نمودم
هـا و بـه تعبیـر او، شـدائد     شکنان، به انواع سختیناصرخسرو عقیده دارد که پیمان  

شاعر از افـراد بدعهـد      . کندها روي نمی  نشوند و آسایش و خوشی هرگز به آ       دچار می 
  .یاد کرده است» بدفعل«با عنوان 

  ها ها که ورزیدند نیکی   ها رسند آن    به نعمت 
  

  
   هـا   ها که بشکستند پیمان    ها رسند آن   تبه شد  

  

  خداوند جهـان بـاتش بـسوزد بـدفعالان را     
  

  
  ها  ست اندر جهان بسیار برهان     م شده ئبرین قا   

  

  )444: 1384سرو، ناصرخ(            
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  :جویی عیب. 2-5-5

-شدن به شخصیتی شکوفا و متعـالی را از دسـت مـی   جو فرصت تبدیل  افراد غیب 
هـاي دیگـران هـستند و دیگـر،     ها پیوسته در اندیشۀ پرداختن بـه کاسـتی    دهند؛ زیرا آن  

کـردن  دعبل خزاعی با برجـسته    . هاي خود ندارند  مجالی براي شناخت و اصلاح ضعف     
فضل کسی . ام فضل، نکتۀ مذکور را در ارتباط با شخصیت او بیان کرده است   فردي به ن  

دعبل معتقد  . گویدها بد می  دلیل، از آن  کند و بی  گیري می است که در حقّ بزرگان خرده     
است، چنین فردي نه تنها دیگران را خوار نکرده، بلکه حقارت خود را ثابـت نمـوده و            

  .موجب خوارشدن استادش شده است
ــا ــم إِن ی   ــه عجمی ــب ــهِ العی   زالُ وفی

  

ــه     ابیــدِ ع ــلِ المج ــأَعراضِ أَه ــلاً لِ   جه
  

ــاب ــه إِن عـ ــا مؤَدبـ ــم یعِـــب إِلّـ   نی لَـ
  

ــه      و نفَـــسه عـــاب لمِـــا عـــاب أُدابـ
  

  )47-48: 1997خزاعی، (
ها در حالی که خودش از آن عیب  . هاستپیوسته مملو از عیب   ) فضل(او  : ترجمه(

کند و به آبروي آنـان خدشـه وارد   جویی میی ندارد و از اهل نیکی و بزرگی عیب  آگاه
جویی کرد، کـسی بجـز اسـتاد و مرشـد      اگر بر من خرده گرفت و از من عیب        . آوردمی

خود را تحقیر نکرده است و هنگامی که بر استادان و مرشدان خـود خـرده گرفـت، در         
  .)یح کرده استحقیقت، بر خودش خرده گرفته و خویش را تقب

از دیـد او، هرکـه   . گزینی از این رذیلۀ اخلاقی تأکید داردناصرخسرو نیز، بر دوري 
کننـد و   در فکر بازگویی عیوب دیگران باشد، کـسان دیگـري نقـائص او را بـرملا مـی                 

هـاي رفتـاري   ناصر عقیده دارد که تعنّت، یکی از شاخـصه . برندآبرویش را به تاراج می 
ه است؛ زیرا تحمل برتري، فرهیختگی و شکوفایی افـراد دیگـر بـراي            هاي فرومای انسان

  .ها دشوار استآن
  سته شود  خ کس جگر  دیگر ز ت  که نخواهی چون

  

  
   دل چـرا بایـد خلیـد       ،خیره دیگران را خیره    

  

  بجوید عیب تو   کس   ور بترسی زانکه دیگر   
  

  
  اید خوابنید بچشمت از عیب کسان لختی ب       

  

  )52: 1384ناصرخسرو، (



  1396پاییز / شماره یکم / سال یکم / جستارنامه ادبیات تطبیقی    100
  

ــد   ــورده بباش ــیر خ ــون س ــه چ   فرومای
  

ــد      همــه شــر کــاود،همــه عیــب جوی
  

ــد    ــدحال باش ــه ب ــه ک ــه آن ب   فرومای
  

ــرا ســـیه    ــار پـــی برنتـــاود   ازیـ   سـ
  

  )529: همان(
  

  گیري نتیجه. 3
در گسترة ادبیات عربی و فارسی، دعبل خزاعی و ناصرخسرو از جملـه شـاعرانی             

هـاي  هاي اخلاقی، از آموزه دور از پلشتیهستند که به نیت برقراري جامعۀ آرمانی و به       
زندگی در شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی تقریبـاً     . اندساز یاد کرده  حکمی و انسان  

هـا در حـوزة     مشابه و تأثیرپذیري از متون دینی مشترك، باعث قرابـت افـق فکـري آن              
ي فـردي و  هـا دعبل و ناصر با انگیزة مبارزه با بزهکاري. موضوعات اخلاقی شده است   

هـاي ستایـشی   در میـان آمـوزه  . اندهاي حکمی خود پرداختهاجتماعی به تشریح دغدغه   
همنـشین  «؛  »سخاوت و دهـش   «توان به   مشترك که در دیوان دو شاعر بازتاب دارد، می        

آموزة ستایشی دیگر که با کمی تفاوت در . اشاره کرد» بردباري و صبر«و » صالح و نیکو
نگـاه ناصـر بـه    . اسـت » اندوزيخردگرایی و دانش «کاس یافته،   اشعار دعبل و ناصر انع    

او با  . مقولۀ عقل و علم، چندوجهی است و کارکردي اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دارد            
کردن کلیدواژة خرد و تشریح آثار مثبت اندیشمندي، در اندیشۀ ایجاد تحرکّـات     برجسته

هـاي  فعالیـت . گوبـاره بـوده اسـت     هانقلابی در مخاطبان عمدتاً گمراه و به تعبیر او، یل ـ         
خبـري  اي از بیتبلیغاتی خلافت عباسی و عمال سلجوقی و غزنوي آن، مردم را در پیله 

ناصر با دعوت مخاطبـان عـام و خـاص خـود بـه خردگرایـی، درصـدد               . قرار داده بود  
-قلآموزي و عافزون بر این، گسترش علم. ها از یوغ حکومت آل عباس بودرهانیدن آن

گري که بر تعطیلی عقل تأکیـد دارد، اهـداف          گرایی در جامعه و حمله به مبانی اشعري       
هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی در کیفیـت      بنابراین، جریان. دیگر ناصر بوده است  

در شعر دعبـل، تنهـا بـه آثـار مثبـت فـردي              . نگرش ناصر اثر قابل توجهی داشته است      
شدن به آن ز عقل و علم به نیکی یاد کرده و متوسلشاعر، ا. خردورزي اشاره شده است

هاي فکري در مجموع، شباهت  . را در ایجاد تغییرات روحی و درونی مؤثرّ دانسته است         
تجربـۀ  «،  »تـوارد «دعبل خزاعی و ناصرخسرو در گسترة مفاهیم حکمی، در سه بخـش             

نکوهـشی  هـاي  آمـوزه . قابل تحلیـل و تفـسیر اسـت   » هاي شخصیتی ویژگی«و  » شعري
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؛ »غــرور و فخرفروشــی«: مــشترك در دیــوان دعبــل و ناصرخــسرو، عبــارت اســت از

آموزة نکوهشی دیگري کـه   . »جوییعیب«و  » شکنیخلف وعده و پیمان   «؛  »حسدورزي«
در منظومۀ فکري . است» دنیاستیزي«در دیوان دو شاعر تا حدودي متفاوت ترسیم شده، 

شود که ایـن  به عالم ماده و مظاهر آن دیده نمی اي از رویکرد مثبت او      ناصر، هیچ نشانه  
در دیـوان دعبـل، در   . تواند ناشی از شرایط آزاردهندة زندگی در یمگـان باشـد،   امر، می 

شماري از ابیات، سیماي دنیا منفی و ناپسند نشان داده شده و در ابیات دیگر، دنیاگرایی 
  .  عالم ماده توصیه شده استبردن از نعماتو لذتّ
  

  نابع و مآخذم
  .سمت: ، تهرانالعباسی تاریخ الأدب العربی فی العصر، )1386(آباد، مرضیه  -1
  .علّامه: ، قم4 ، جطالب مناقب آل ابی، )تا بی(شهرآشوب، ابوجعفر  ابن -2
  .العربی دارالأحیاء التّراث: ، بیروت20 ، جالأغانی، )ق 1415(اصفهانی، ابوالفرج علی  -3
کتابخانۀ : ، تهران 4 الاسلامی، ج  ، ترجمۀ علی شیخ   الغدیر،  )1362(امینی، شیخ عبدالحسین     -4

  .بزرگ اسلامی
 ـبررسی افکار سیاسـی «، )1377 (بشیري، محمود -5 ، مجلّـۀ  » انتقـادي ناصرخـسرو قبادیـانی    

  .165-172، صص 3، شمارة 1پژوهی ادبی دانشگاه علّامه طباطبایی، دورة  متن
  .دارالصادر: ، بیروت3 ، جدانالبل معجم، )م 1995(عبداالله  بن حموي، یاقوت -6
، شرحه و ضبطه و قدم له ضیاء حـسین الأعلمـی،            دیوان،  )م 1997(دعبل   بن خزاعی، علی  -7

  .مؤسسه الأعلمی للمطبوعات: بیروت
  .جاویدان:  مهدي ماحوزي، تهران:، به کوششتصویري از ناصرخسرو، )1362(دشتی، علی  -8
  .دانشگاه تهران:  تهران، چاپ دوم،نامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی -9

ج،  2، نقد و نظري بر شعر گذشتۀ فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی        ،  )1382(رزمجو، حسین    -10
  .دانشگاه فردوسی: مشهد

نامۀ ادبیات تطبیقی    ، مجلّۀ کاوش  »ادبیات تطبیقی و مقولۀ فرهنگ    «،  )1392 (وند، تورج   زینی -11
  .1-16، صص 12، شمارة 3دانشگاه رازي کرمانشاه، سال 

ــی و «، )1393(خزلــی   و مــسلمــــــــــــــــ -12 بررســی تطبیقــی حکمــت در شــعر متنب
، صـص  11، شـمارة  6، مجلّۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال   »ناصرخسرو

187-161.  
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  .زوار: ، تهرانتاریخ ادبیات ایران، )1386(سبحانی، توفیق  -13
شـرکت مؤلّفـان و    : ، تهـران   ایـران و عـرب     نقد تطبیقـی ادبیـات    ،  )1369(سجادي، جعفر    -14

  .مترجمان ایران
  .المعارفةمجلس دایر: ، حیدرآباد7 ، جالأنساب، )1382(محمد  بن سمعانی، عبدالکریم -15
پژوهشگاه : ، قمدولتمردان شیعه در دستگاه خلافت عباسی، )1390(کاشانی، مصطفی  صادقی -16

  .علوم و فرهنگ اسلامی
نشر  به: حسین سیدي، مشهد  د، ترجمۀ سی  ادبیات تطبیقی ،  )1382(کفافی، محمد عبدالسلام     -17

  ).آستان قدس رضوي(
بررسی تطبیقی بسامدهاي حکمی شعر متنبی و «، )1395(گبـانچی   گبانچی، نرگس و نسرین  -18

، صـص   14، شمارة   8، مجلّۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورة          »ناصرخسرو
244-223.  

  .زوار: ، چاپ اول، تهران4 ، جشرح اصطلاحات تصوف، )1388 (گوهرین، صادق -19
ضا بررسی تطبیقی سیماي امام ر«، )1394(میرزایی  عزیزي و فرخنده  کبري؛محمدي، مجید -20

نامۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه  ، مجلّۀ کاوش »حمیدرضا برقعی در شعر دعبل خزاعی و سید     ) ع(
  .59-82، صص 20، شمارة 5رازي کرمانشاه، سال 

، مجلّـۀ مطالعـات     »دنیاگریزي در شعر ناصرخسرو و ابوالعتاهیـه      «،  )1391(محمودي، مریم    -21
  .147-164، صص 24، شمارة 6ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، دورة 

نقدي بر آراء مغرضانۀ برخی از ناقدان پیرامـون شخـصیت ادبـی             «،  )1378 (مختاري، قاسم  -22
، مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، »عار آنانسرایندگان متعهد شیعی و اش

  .241-250، صص 77، شمارة 37دورة 
  .دانشگاه اراك: ، اراكمیراث ماندگار ادب شیعی، )1384 (ـــــــــــــ -23
از عقل ناصرخسرو تا عقـل  «، )1391(الـوار   منظّم و کبري  نظري  هادي ؛مهديمسبوق، سید  -24

 ـ  »طبیقی در حوزة موضوعات و مضامینابوالعلاء؛ پژوهشی ت  شگاه ، مجلّۀ ادبیـات تطبیقـی دان
  .203-239، صص 6شمارة ، 3شهید باهنر کرمان، دورة 

نامـه،   ، مجلّـۀ ایـران    »منشأ و معناي عقل در اندیشۀ ناصرخسرو      «،  )1368 (مسکوب، شاهرخ  -25
  .405-429، صص 27شمارة 

  .امیرکبیر: ، چاپ سوم، تهران1 ، جالمعارف فارسیةدائر، )1381 (مصاحب، غلامحسین -26
دارالکتـاب  : ، بیـروت العصر الأموي الشیعه فی أدب   حزب،  )م 1989(ملحس، ثریا عبدالفتّاح     -27

  .العالمی
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بررسی تطبیقـی سـیماي دنیـا در شـعر     «، )1388(غلامی  االله و منصور   میرقادري، سید فضل   -28

، شـمارة  1اهنر کرمـان، دورة  ، مجلّۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید ب »ناصرخسرو و ابوالعلاء  
  .207-236، صص 1

: ، تهـران داناي یمگـان؛ مـروري بـر زنـدگی و آثـار ناصرخـسرو       ،  )1389(نادري، مرتضی    -29
  .همشهري

، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محققّ، چاپ ششم،         دیوان،  )1384(ناصرخسرو، ابومعین    -30
  .دانشگاه تهران: تهران

  .نشر دارالأضواء: ، بیروت1 ، جاشیالنّج رجال، )ق 1408(علی  بننجاشی، احمد -31
ناصرخسرو، لعل بدخشان؛ تـصویري از شـاعر، جهـانگرد و           ،  )1390(سی  .هانسبرگر، آلیس  -32

  .روز فرزان: تهران. اي، چاپ دوم ، ترجمۀ فریدون بدرهفیلسوف ایرانی
: ، بیـروت  الـشعر فـی صـدر الإسـلام و العـصر الأمـوي            ،  )م 1995(مصطفی  هداره، محمد  -33

  .عربیهال دارالنهضه
  



  1396پاییز / شماره یکم / سال یکم / جستارنامه ادبیات تطبیقی    104
  

      
 
 
 
 

A comparative study of the verbal matters 
in the Divan of Dabal Khuzai and Naser Khosrow 

 
Reza Jalili, Dr. Mahdi Nowrooz 

 
Abstract: 

There is a mental affinity between the Arab and Persian poets due to their 
common religious and cultural roots. In this regard, Dabal Khuzai and Naser 
Khosrow, as two Shiite poets, have been particularly impressed with mental 
and moral issues under the influence of genuine Islamic sources. examining 
the verdicts of two poets with a comparative approach (American) and a 
descriptive-analytical method, in two sections of praise and blessing, shows 
that among the teachings of admonition, such as rationalism and science-
learning, "generosity and despair"; "good companion"; "tolerance and 
patience" it has been prominent. Also, the doctrines of the decree in the court 
of the two poets are "sacredness"; "pride and hypocrisy"; "jealousy"; 
"vicious promise"; "defamation"; "defamation". The views of Dabal Khuzai 
and Naser Khorsrow have differences based on the teachings of rationalism 
and science education and the "worldly" are also close. Nasser emphasized 
on the social, political and moral functions of science and intellect to the 
people who were aware of the false prophecies of Abbasid caliph under the 
influence of the false propaganda of Abbasid caliphate, but Dabal Khuzai 
referred only to its ethical point of view. Also, Dabal's glance at the world 
and its manifestations is twofold (positive and negative) and Naser 
Khosrow's approach is one-dimensional (negative). The way in which the 
terms of a sentence are expressed in Naser Khorshw's court is often explicit 
in the poems of the Dabal, sometimes direct and sometimes indirect. Also, 
the verbal matters in Naser Khosrow's poems are expressed more coherently. 
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